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ضمیمه جشنواره‌های 

فیلم و تئاتر فجر

 مگر بی‌خیال زندگی شدیم؟
»تمرین‌های این نمایش از ابتدا در سبزوار که وضعیتش قرمز نزدیک به کبود بود به‌صورت مجازی و آنلاین و در ادامه بعد از بهتر شدن اوضاع به‌صورت حضوری و با حفظ تمام پروتکل‌ها انجام گرفته است. مگر ما 

توانستیم زندگی را در سایه کرونا فروگذاریم و بی خیالش شویم؟ مگر کسبه، اصناف، تجار، ارگان‌ها، بانک‌ها واگذار کردند و خانه‌نشین منتظر بهتر شدن اوضاع ماندند؟ کرونا شاید باعث تعلل کارها شد اما تعطیلی 
هرگز. کسی با تعطیلی مقطعی مخالف نیست اما برای همیشه نه می‌شود نه منطقی است؛ همانطور که دیدیم و گذشت. جشنواره تئاتر فجر هم از این قاعده مستثنی نیست، می‌شود در معیت کووید ۱۹ با حفظ 

صد‌درصدی پروتکل‌ها، جشنواره داشت، تئاتر داشت و اجرا رفت.«

‌محمد اکبری کارگردان نمایش »یک کاست لته/ روی c« درباره لزوم ادامه تئاتر در دوران کرونا گفت.‌
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اپیدمی؛ نوشتۀ علیرضا امیدی و کارگردانی رضا پورتراب‌زاده از گرگان

مواجهه راست و دروغ

نباید ارتباطــمان را با 1
ــطع کنیم‌ آینده‌مان قـ

کیومرث مرادی کارگردان »آژی‌دهـــــــــاک« در گفت‌وگو با »ایران«: محسن بوالحسنی
خبرنگار

کیومرث مرادی متولد ۱۳۵۱ 
نمایشنامه‌نویس، کارگردان تئاتر و 

مؤسس انستیتو تخصصی پادمآرت 
است که برای اولین‌بار سال 1376 با 

نمایش »هشتمین سفر سندباد« نوشته 
بهرام بیضایی در مقام کارگردان در 

جشنواره تئاتر فجر شرکت کرد. او حالا 
به عنوان یکی از کارگردان‌های جوان 
اما باتجربه ایران، جزو دسته‌ای ست 

که معتقدند نباید تئاتر را به‌خاطر کرونا 
تنها و دست‌ روی ‌دست گذاشت و 
گوشه‌ای منتظر پایان بحران ماند و 

امیدوار است که جشنواره تئاتر بتواند 
خلأها و آسیب‌هایی را که این مدت بر 

پیکر نازک تئاتر وارد شد تا حدودی با 
مدیریت و اجرای درست، ترمیم کند. 
مرادی می‌گوید: جشنواره بین‌المللی 

تئاتر فجر یکی از مهم‌ترین رویدادهای 
تئاتری در سطح منطقه خاورمیانه 
است و به هر حال به لحاظ زمانی، 

کیفیت و کمیت طی این سال‌ها 
توانسته جایگاهی مهم در داخل و خارج 

از کشور پیدا کند و باید توجه داشته 
باشیم که دوستان بی شماری در این 

راه زحمت کشیده‌اند. او در بخشی از 
گفت‌وگویش با »ایران« به این نکته نیز 

اشاره می‌کند که در منطقه، کشورهای 
زیادی سعی کردند  جشنواره‌ای مثل 

جشنواره تئاتر فجر داشته باشند اما 
هیچ ‌وقت موفق نشدند رویدادی با این 

سطح و جایگاه داشته باشند. کیومرث 
مرادی که امسال در بخش رقابتی و 

به صورت مهمان، »آژی‌دهاک« را در 
سالن استاد سمندریان روی صحنه برد 

در گفت‌وگو با »ایران« از این نمایش 
و فیلم‌تئاترهایی می‌گوید که طی چند 

سال اخیر در پلتفرم‌های مختلف منتشر 
شده‌اند.

بازگشــت »روح پــدر« بــرای انتظام‌بخشــی بــه 
خانواده‌ای که در مســیر زوال و پریشــانی اســت 
اجــرای »نســخ« را در حــال و هــوای بازگشــت 
مردگان قرار داده. درغیاب اقتدار پدر، این مادر 
است که رتق و فتق امور خانواده را بر‌عهده دارد 
اما هیبــت مردانــه حمیدرضا بداغــی در نقش 
ابهام‌ســازی جنســیت و جایــگاه  مــادر، نوعــی 

مادرهم هست. 
فی‌الواقــع درغیــاب پــدر، مــادر بیــش از پیــش 
نقش جنســیتی مردانــه را به خــود گرفته و فرم 
شــبه‌تعزیه‌ای اجرا، ایــن جابه‌جایی و مخدوش 
کــردن را امکانپذیرکرده اســت. بنابراین صحنه 
بــه میانجــی نوعی گفت‌و‌گوی خلاقانه با ســنت 
نمایش‌هــای ایرانــی کــه درآن پدرمی‌توانــد در 
نقش شــیر باشــد و برای عشــق تازه‌اش به زنی 
مــرده مرثیه بخواند، این امــکان را مهیا می‌کند 

کــه مادرهــم بتوانــد برای موشــی که عاشــقش 
بــوده و به تازگی مرده، مراســم عــزا برقرار کند. 
دراجرای نسخ، بازیگران همچون نقش‌خوانان 
قــرارداد  از  گاهــی  و  می‌کننــد  عمــل  تعزیــه 
صندلــی‌  روی  و  شــده  خــارج  اجــرا  صحنــه‌ای 
نشســته و دمــی می‌آســایند و در ادامــه با همان 
هیبــت عجیب و غریب به صحنــه بازمی‌گردند 
و از نــو نقــش خــود را بــازی می‌کننــد. بنابرایــن 
اجرای نسخ شبیه تعزیه است و صحنه و خارج 
از صحنــه را توأمــان بــه نمایــش 

می‌گذارد.
از درونمایه‌هــای  یکــی  ســرکوب 

نمایــش نســخ اســت. بدن‌هایــی کــه صدایی از 
خــود ندارنــد و همچــون یــک ماشــین از پیــش 
مکانیکــی،  حرکاتــی  بــا  شــده،  برنامه‌ریــزی 
طــول وعــرض صحنــه را طــی می‌کننــد. آنــان 
کــه  هســتند  شــده‌ای  ضبــط  صــدای  منقــاد 
مسلســل‌واردرفضا پخش شــده و مدیریت‌شان 
می‌کند. گویی اجابت این صدا و اطاعت از منبع 

اقتدار، از وظایف این خانواده باشد. 
آنــان در جهــان فروبســته خویش، تحــت انقیاد 
خانوادگــی گاهی مقاومت می‌کننــد و در صورت 
لزوم به افشای رازهای مگوی مبادرت می‌ورزند. 
خانــواده  فربــه  پســر  در  را  افشــاگری  ایــن  اوج 
می‌بینیم که روی زمین دراز کشــیده و مدام میل 

خوردن شیرینی دارد و از دیگران غذا می‌طلبد.
ایــن  در  گاه  و  دارد  پیچیــده‌ای  فــرم  نســخ 
پیچیده‌ســازی، دچار افــراط می‌شــود. بنابراین 
به تفســیرهای مختلف گشوده است و 
با از ریخــت انداختن بدن‌هــا، تداخل 
زمان‌ها و انحراف در روایت، مخاطبان 
را گرفتار لذت و آزار همزمان می‌کند. 

مواجهــه خلاقانــه بــا صــدا، در ادامــه 
اســت  قــرار  کــه  پــدری  حضــور  بــا  و 
برطــرف کننــده ایــن پیچیدگی باشــد، 
اجــرای  ایــن  فرمــال  ظرفیت‌هــای 
نســخ  می‌دهــد.  تقلیــل  را  آوانــگارد 
اســت.  دانشــگاهی  تئاتــر  محصــول 
ارجاعاتــی کــه از طریــق تلویزیــون بــه 
مراســم تشــییع جنــازه فــروغ فرخزاد 
می‌شــود، تعین‌بخشــی به تاریخ روایت است و 
البتــه اســتعاره‌ای از صــدا و کلام شــاعری که در 
مقابــل حذف شــدن، در طــول تاریــخ مقاومت 
کرده. نســخ همچون نقاشــی‌های مــدرن، فاقد 
پرســپکتیو کلاســیک، نقطه کانونی ندارد و مرکز 

گریز است ومعنازدا. 
اجرایــی کــه بــه منطــق آســان‌یاب زمانــه تــن 
نمی‌دهــد و از طریــق فــرم، مقاومــت می‌کنــد. 
نسخ می‌تواند یک شکست کمابیش شکوهمند 
باشــد اگر که منطق ابتدایی خویش را تا به انتها 
ادامه دهد و وسوســه نشــود که ابهامات را به هر 

قیمتی رفع کند.

بازنمایی طبقه متوسط در تئاتر، بیش و کم واجد 
نوعــی اضطــراب و وجــدان معذب اســت. چراکه 
مخاطبــان اصلــی اجراهــای تئاتــر اغلــب از ایــن 
طبقــه اجتماعی هســتند و انتظــار دارند چهره‌ای 
قابــل قبــول از آنــان بازنمایــی شــود. کاتالپســی 
نمایــش دادن طبقــه متوســطی‌ اســت. روایتی از 
بی‌کنشــی مردی که گویا روزگاری ســودای نوشتن 
داشــته و دیرزمانی اســت گرفتار پارانوئید ذهنی و 
اجتماعی شــده و از خانه خارج نمی‌شــود و مدام 
روی کاناپــه لم داده و خیالبافی می‌کند. امیر علی 
ریاحــی در مقــام نمایشــنامه‌نویس از بازنمایــی 
زندگــی روزمــره فراتر رفتــه و به میانجــی ذهنیت 
پارانوئیــد شــخصیت اصلــی نمایــش، ترکیبــی از 
واقع‌گرایــی و احضــار امــر غریب را در دســتور کار 
قرار داده. در طول روایت ادعا می‌شود که سرتاسر 

خانه را کانال‌های انحرافی کولر احاطه کرده است 
و برای ساکنان، حوزه خصوصی به آن شکل وجود 
نــدارد و خلوت آدم‌هــای این مجتمــع آپارتمانی 
از طریــق هجوم این ســازه‌های ســرکش، به تاراج 
رفته اســت. بنابراین حضور کولرســاز، آتش‌نشان 
و مأموران شــهرداری به این توصیه ختم می‌شود 
کــه ایــن مــکان، امــن نیســت و بهتر آن اســت که 
تخلیه شــود. کاتالپســی هم ماننــد نمایش »آپ. 
آرت. مــان« به مصائــب زندگی آپارتمان‌نشــینی 
می‌پــردازد و در انتهــا به خــروج اجباری ســاکنان 
منتهی می‌شــود. با آنکه مــرد تصمیم می‌گیرد از 

آپارتمان خارج نشــود و زندگی در آن وضعیت را 
ادامــه دهــد، اما می‌تــوان حدس زد کــه بورژوازی 
مســتغلات در نهایــت پیــروز ماجرا خواهــد بود و 
این مجتمع مســکونی به زودی در اختیار کارگران 

تخریب و نوسازی قرار می‌گیرد.
وحیــد نفــر بعــد از بازی‌هــای موفقیت‌آمیــزی که 
در تئاتر داشــته، در مقام کارگــردان این نمایش، تا 
حــدی توانســته رضایــت مخاطبــان را فراهم کند. 
اما اجرا در بســط ایده‌هایش به نظر محافظه‌کاری 
پیشــه می‌کنــد. فی‌المثــل اگر ایــده حرکــت کردن 
کانال‌های کولــر از یک امر ذهنی و پارانوئیک، بدل 
می‌شــد به واقعیتی ملموس و هــر روزه، با اجرایی 
رادیکال‌تــر طرف بودیم که ترســی از تجربه‌ورزی و 
کنار هم قــرار دادن واقعیت و فانتزی ندارد. بدین 
منظور حتی می‌شــد صحنه را به گونــه‌ای طراحی 
کرد که حرکتِ کانال‌های کولر را مشاهده 
کنیم. اما اجرا ترجیح داده که این مسأله 
را تنهــا یک امر ذهنی و ســوبژکتیو فرض 
کنــد. حتــی حضــور مأمــور آتش‌نشــان 
و صحبــت در رابطــه بــا کانــال کولــر بــه 
اجرایی کردن این ایده نمی‌رسد. البته با 
خوانشی اســتعاری می‌توان کاتالپسی را 
روایتی دانســت از به محاق رفتن خلوت 
انســان‌ها و در معرض تهدیــد و نظارت 
زندگــی  در  آنــان  گرفتــن  قــرار  دائمــی 

روزمره.
اخــاق  بحــران  بــا  رابطــه  در  نمایــش 
هم هســت. اینکه مناســبات افراد بیش از گذشــته 
بــر مبنــای منفعــت شــکل می‌یابــد و چشــم‌انداز 
مشترکی برای مفاهمه مابین افراد دیده نمی‌شود. 
از درون‌مایه‌هــای اصلــی  و بی‌تفاوتــی  بی‌کنشــی 
کاتالپســی اســت. از قضا رادیکال‌ترین کنش‌ها گاه 
در بی‌کنشــی معنا می‌یابد اگر که قرار اســت اقدام 
کردن به مصیبت و فاجعه ختم شود. فی‌الواقع در 
زمانه‌ای که ساختارهای موجود، عاملیت انسان‌ها 
را محــدود و کانالیــزه می‌کننــد، توهــم عاملیــت 
باشــد.  محافظه‌کارانــه  امــری  می‌توانــد  داشــتن 

کاتالپسی کمابیش سعی دارد این را بیان کند.‌

درباره نمایش »نسخ« به کارگردانی امیرحسین غفاری

زوال یک خانواده نامتعارف

درباره نمایش کاتالپسی به کارگردانی وحید نفر

بی‌کنشی؛ اجبار یا انتخاب؟

نقد تئاتر

محمدحسن خدایی
منتقد

نقد تئاتر

نمایش اپیدمی دربارۀ اثرات منفی و ویرانگر دروغ 
اســت کــه می‌تواند همــگان را دچار خــود گرداند و 
در واقــع باعث برهم ریختن نظم همگانی در یک 

جامعۀ شهری شود.
نمایــش تقریبــاً روال خطــی دارد و در آن به شــکل 
نمادیــن فضایی شــکل می‌گیرد که مــا را دچار این 
درک و دریافت می‌کند که اگر همه اهالی یک شهر 
عادت به دروغ گفتن داشته باشند یکباره با بوییدن 

ماده‌ای که به ناچار آنان را دچار راستگویی می‌کند، 
این نوع مواجهه اســباب زحمت آنان اســت. البته 
شــاید شــکل مواجهه که با ماســک مردم را همراه 
می‌کنــد کمــی دور از واقعیــت ممکــن باشــد چون 
نســبت‌های دروغ و راستگویی همانند یک ویروس 
از نــوع ســرماخوردگی نیســت کــه قابــل ســرایت 
باشــد بلکه این فضای راســتگویی اســت که زبان را 
بی‌اختیار دچار داده پردازی‌های مشکل ساز خواهد 
کــرد که به نوعــی از آن بــه برداشــت و برآیند قابل 
نمودتری نرســیده اســت. تنها شــخصیت کشیش 
است که با راستگویی‌هایش مجنون به نظر می‌رسد 

و این اتفاق می‌توانست به انحای مختلف دیگران 
را دچــار یــک امر فراگیر کنــد و در آن نوعی بیماری 

روانی موج بزند.
نویســنده از بینامتنیــت نیــز بهــره بــرده و از متــن 
در انتظــار گــودو ســاموئل بکــت نیز دو شــخصیت 
اســتراگون و ولادیمیــر را به عاریت برداشــته و آنان 
هــم در اپیدمــی دو پیرمردند که در بیرون شــهر به 
ولگردی مشــغول اند. بنابراین در پایان سام رفیق 

این دو می‌شود.
 خلــق یک شــهر خیالــی و یــک مســأله همگانی و 
فراگیــر می‌توانــد اپیدمی را به اثــری قابل ملاحظه 
تبدیــل کنــد هــر چنــد کــه در چندوچــون آن جای 
بحــث اســت. اما کارگــردان ســعی کــرده این متن 
را بــا همــان پــردازش واقع‌گرایــی و نمادیــن پیش 
روی مخاطبانش قــرار دهد و تا حدودی هم موفق 
اســت، بویژه در هدایــت بازیگران و ارائــه تصاویر و 
ترکیب‌های درست چنین می‌نماید. شاید بهترین 
قســمت اجــرا هــم پرداخــت و مواجهــه ولادیمیر 
و اســتراگون باشــد کــه با شــوخی و طنــازی و به دور 

از هیاهــوی شــهر و تبلیغات نامزدهای شــهرداری 
دارند زندگی می‌کنند و از بخت بلندی برخوردارند 
کــه بی‌دغدغــه از حضورشــان ما را هم مســتفیض 
می‌کنند و بعد رابطۀ عاشقانۀ سام و سوفی که اینها 
هم بسیار لحظات پرهیجانی دارند و در داستان هم 

حضور پیش برنده‌ای دارند.
نمایش یک راوی دارد که گاهی کافه چی می‌شــود 
و گاهی نیز فیلمبردار و در واقع همان نویســنده اثر 
اســت. او گاهی بــه مخاطبان تئاتر گیــر می‌دهد که 
بتوانــد ارتباط بهتــری بگیرد و بــرای نمونه به یکی 
می‌گوید موقــع دیدن نمایش چیپس نخور! و بعد 
در صحنه بعدی از او فیلم هم می‌گیرد که ســندی 
بشود برای آیندگان! این نوع مواجهه نیز در جهت 
ارتباط عقلانی است که می‌تواند بستر تفکر را پهن 
کند و ما را به چالشی فراخواند که انگیزۀ قوی برای 
درک مسائل پیرامونی و بویژه مسائل قابل اپیدمی 
شــدن باشــد. در شــکل اجرایــی نیز گاهــی حرکات 
مــوزون تصاویر القاگــری را ایجاد می‌کننــد و گاهی 
نیــز حرکات جمعی مردمان تصاویر قابل تعمقی 
را پیــش می‌آورند. یعنــی کافه یــا دادگاه یا خیابان 
بهانه‌ای می‌شود برای ارائه تصاویری که اینها را در 
کنار هم قرار دهد، با این امید که بشود تماشاگران را 

به تفکر واداشت از آن واقعۀ پیش رو.
لباس‌ها هم طوری طراحی شده که بیانگر آدم‌های 
یک شــهر بزرگ و نســبتاً مدرن باشــد و اینکه اینها 
بــه زمانه‌ای تعلــق دارند که نســبت نزدیکی به هر 
یک از ما در چهار گوشــۀ جهان داشــته باشد. شاید 
رقابت‌های انتخاباتی و نامزدها باید حضور پررنگ 
تــری در ایــن بازی‌هــا بر عهــده می‌گرفتنــد که این 
هیاهوهــا را بیشــتر می‌کــرد و حتی می‌توانســت در 
القای آن مفاهیم نیز کارکرد بیشــتری داشته باشد 

کــه متأســفانه به یکــی دو درگیــری دو نامــزد اکتفا 
می‌شــود که حالا یکی که پولدارتر اســت با ماســک 
فروشــی دارد از موقعیــت سوءاســتفاده می‌کنــد و 
دیگری نیز در ارائه شعار و سفسطه انگار تبحر دارد 
و مــدام مغلطه بازی می‌کنــد. طراحی صحنه هم 
بســنده می‌کند بــه زیبایی‌های یک شــهر مدرن که 
در آن زرق و بــرق مکان‌ها را با چیدمانی از اشــیا در 
ترکیب با تصاویر روی پرده نشان می‌دهند. در اینجا 
هدف‌گــذاری عمــده همان اشــاره به مــدرن بودن 
اســت و البته نمای دیگر هم بیرون شــهر اســت که 
در آن یک ماشین لکنته متعلق به استراگون و بعد 
فضای خالی و یک درخت باشکوه نمایان می‌شود. 
به هر روی باید تصاویر گویای فضایی باشــد که این 
همــه چیز را در خود نمایان ســازد. امــا کارگردان با 
همــۀ هماهنگی‌هــا و ریزبینی‌هــای لازم بــا حضور 
جمعی بازیگران گاه گاهــی ضرباهنگ و گاهی نیز 
تمپــو بازی‌هــا را از دســت می‌دهــد و بــه اصطلاح 
فالش می‌شــود لحظــات و بازی‌ها از گرمــا و انرژی 
می‌افتــد کــه اگر چنین نمی‌شــد حتماً یــک اجرای 
بســیار تأثیرگــذار را پیــش روی داشــتیم. بازیگــران 
بســیارند و تابلوها باید در هم تنیده شوند و باید که 
هماهنگی‌ها به اعتباری دقیق‌تر و ظریف‌تر از حال 
حاضر شــود و باید که بازیگران مســئولانه‌تر حضور 
داشــته باشــند یا موســیقی و صدا به داد اجرا برسد 
و شــاید عمده‌ترین دلیل بازنویســی متن باشــد که 
در آن درام شــدن وضعیت و حضور شــخصیت‌ها 
و نســبت‌های عاطفــی و احساسی‌شــان پررنگ‌تــر 
نمود داشته باشد چون الان چنین نمی‌شود و برای 
لحظاتی از حوصلۀ مخاطب بیرون می‌رود و زمان 
طولانــی نیز انگیزه‌ای بهتر و بیشــتر را بــرای همراه 

شدن با کار می‌طلبد.‌


